




:در جلسات گذشته گفتیم

  ،وجایگاه 

 ،

  ،در ، و

خود، اختیار به 



 ،

هر عملی که انجام می دهد،در 



  ظهور و بروز 

.  در آن است و 

نیز نتیجه و حاصل،

.  است  

:در نتیجه

  و بروز ظهور  

.  است و 



:یعنی



و از آنجائیکه

به معنای 

.اراده استاندازه ی یک به 



با 

اندازه ی اراده و عملی که انجام داده است،به 

      

بیشتر می شود، هر اندازه 

.هم شدت می یابد



:  و این داستانی است که

در سیرِ برگزیدنِ 

.رخ می دهد



آرام و آهسته، 

  ،وسیرِ 

  

  

تهدل از من بردی ای دلبر به فن آهسته آهس

تهتــهــی کـردی مـرا از خویش� آهسته آهس



  ،و داستان 

داستانِ  

.است 



 وجایگاه 

  

 ،در ، 

خود، اختیار به 





در ادامه ی این گفتار 

به بیان یک دسترسی قرآنی 

در تایید مطالب ذکر شده 

.در بخش قبل می پردازیم



م، این دسترسی در دو بخش از قرآن کری

به صورت فوق العاده ای، 

.نور افشانی می کند

!به این آیات توجه کنید



 



  

  

  

  

  



به شرح و تحلیل 

!آیات توجه فرمایید



  

  

 

  

 



آیه ی شریفه، 

:از سه بخش تشکیل شده است

۱-  

۲-  

۳-   



آیه ی شریفه در بخش اول حکمی را 

:به صورت جمله ی شرطیه صادر می کند

را دارید،  اگر

.کنید از من یعنی پیامبر، 

  



در بخش دوم، 

نتیجه ی عمل به این حکم را،

   

.بیان می کند و 

 



در بخش سوم، 

سخن می گوید، واز دو اسم 

  و از 

.پرده برداری می کند

  





بخش اول، یک جمله ی شرطیه،

:است دارای دو 

۱-  ۲- 

  



:آیه ی شریفه اعلام می کند

را دارید،  اگر

.کنید از من یعنی پیامبر، 

  



برای روشن شدن پیام آیه،

لازم است دو 

.نیمتحلیل ک و  





مرحوم علامه طباطبایی در

۹۶صفحه ی  ۲تفسیر البیان، جلد 

:می فرمایند در شرح معنای 



ءِ،  الشی النَّفسِ إلىانِجِذابُ  

.جَمیلٌ أنهُّ �ا 

 

  جذب شدن نفس به سوی چیزی

.به این سبب که آن چیز، زیبا است



و أنت إذا أحببت شیئا، 

فإّ�ا تحبّه لج�ل فیه و حسن،

وقتی چیزی را دوست میداری،پس 

است  و  به سبب 

.در آن استکه 



، و رّ�ا صادفت شیئا من العیب و النقص فیه

.مستقراّفأوجب ذلك زوال الحبّ إذا � یكن 

چه بسا پس 

در چیزی مواجه می شوی؛ و  با 

 و  و این 

می گردد؛ زوال موجب 

.داستقرار نیافته باش در صورتی که 





و لكن مَعَ ثبَاتِ الحبِّ و استقرارهِِ،  

النقصُ، هانَ العیبُ و 

.أفعالهِِ فی نفسِهِ أو فی اللائحانِ 

  با ثابت شدن و استقرار ولی 

چیزی، موجود در  و  

،یا در اع�ل آن چیز

.به چشم می آید و  



الحبّ، و كلّ� اشتدّ   

المحبوب، ظهور ما فی ضعف 

. تأثیرهالعیب و النقص و من 

شدت می یابد؛ هر چه و 

 ،

  .کاهش می یابد



. لا یزال یضعف حتىّ یلحق بالعدمو 

می شود، ضعیف  و  دا�ا و 

.به عدم ملحق می گرددتا 

نقصی، هیچ عیب و یعنی 

  .د�ی مانباقی  نسبت به  نگاه در 



:  یقُالُ و هو ما  

ثارهِِ،آ حُبَّ یوُجبُ ءِ  حبَّ الشیإنَّ 

:این ه�ن است که گفته می شودو 

چیزی،  

.می گردد موجب





وب، المحبو لذلك نرى أنّ الإنسان یتحمّل فی جنب    

البلایا و المحن و الأذایا، من 

ما لا یتحمّل، و لا یسیرا منه لولا الحبّ،

همین علت می   بینیم که انسان، به 

بلاها و رنج هایی را تحمل می کند،  در کنار 

نبود،  اگر که 

.هرگز ذره ای از آن را تحمل �ی کرد



المحبوب، و لیس ذلك إلاّ لأنّ انجذاب النفس إلى     

فیه، اشتغالها به و اجت�ع إدراكها و 

.ضعف إدراكها لصور البلایا و المحن و المكارهیوجب 

:این امر این است کهدلیل 

موجب 

.می گردد





؛ فغایة الحبّ هی الوصول إلى المحبوب       

.حاجبو أن لا یحجبه عنه 

نهایی هدف 

است؛

:و این که



أن لا یشتغل نفسه أی 

.هإدراك المحبوب بوجعن ما یمنع إدراكه بإدراك 

:این یعنی خودش را به هیچ امری کهو 

به هر شکلی،  

باز می دارد،   او را از 

.مشغول نکند





:  و إذا أمعنّا وجدنا أنّ نهایة الفوز بالمحبوب      

أن ینسى المحبّ نفسه فی جنبه، 

.بعد ارتفاع سائر الحجب المانعة

:اگر دقت کنیم، می یابیم کهو 

:این است که

در کنار

 

   



لطریقِ عشق پرآشوب و فتنه است ای د 

درو شتاب ا ـبـراه ن ـایـدر ه ـکـبیفتد آن 

بادِ نخوت اندر سرو فِـتـَد ـچـرا اب ـحـب

رودراب ـرِ شــدر ســش انــلــاه داریـَـکـ

برخیزان ـمـیحافظ از ی ـتـویراه حجابِ 

کسی که در این راه بی حجاب رودخوشا 



.غایة الحبّ فناءیقال إنّ من هنا ما و 

:ه�ن است که گفته شدهاین 

.است پایان

بــر بــاد فـنـا تــا نـدهی گرد خودی را

راهـرگـز نـتـوان دیـــد جـمـال احــدی 





و لما مرّ،  

كان أشهى الأشیاء عند المحبّ، 

ارتفاع الحجب المانعة، 

:به دلیل آنچه گذشتو 

بالاترین خواسته ی 

.است



و لا بشرى عنده أحبّ،   

.لهمن بشرى حبّ المحبوب 

بالاترین بشارت در نزد و 

:این بشارت است که

 

پسندید مرایـار ، ژده بـدهـم، ژده بـدهـم

مرااو گشتم و او برد به خورشید سایه ی 



ی از یکبار دیگر به خلاصه ا

!یدآنچه گفتیم، توجه کن



  

  جذب شدن نفس به سوی چیزی

.به این سبب که آن چیز، زیبا است

  و  

می گردد؛ موجب زوال 

.باشد استقرار نیافته در صورتی که 



ضعیف می شود،  دا�ا    

  هیچ عیب و نقصی در تا 

.�ی ماندباقی  نسبت به 

  در کنار ، و 

.می کندبلاها و رنج ها را تحمل 



، هدف نهایی    

است؛

:  است کهاین و

در کنار 



بالاترین خواسته ی    

.است

بالاترین بشارت در نزد و 

:این بشارت است که

 



این بخش از سخن را با   

 شعری از منصور حلاج به

.پایان می بریم





اى داشت؛ د� هوسهاى پراكنده

.چون چشمم تو را دید، هوسهایم جمع شد 



می ورزیدم، پس هرکس كه به او حسد 

من حسد ورزید؛ به 

و آنگاه كه تو مولای من شدى، 

.سرور مردم شدممن 



دنیا و دین مردم را به خود آنها واگذاشتم؛ 

.تا به حب تو مشغول باشم اى دین و دنیاى من



دشمنانم، دوستان و 

تو مرا ملامت نکردند،) راه حب(در 

غفلتشان، مگر به خاطر 

.عظمت آنچه من به آن گرفتار شده اماز 



تو دو آتش در جگر من روشن کردی؛

.منروده های و دیگری بین دنده ها بین 



آتش سردتر از برف روی جگر من است؛

.و شمشیر از ترک مولایم نرم تر است



م؛و من از تشنگی علاقه ای به نوشیدن آب نداشت

.مگر اینکه خیالی از تو در آب ببینم



مستم ـنـیامشب ه ـکـعـزم آن دارم 

دستبه دردی وزهٔ ـوبــان کــای کــپـ

مـدر بــرنــهــازار قــلــنــه بــر بــسـ

به یک ساعت ببازم هرچه هستپس 

ایـم رهـنمـر بـاشـتــزویـاز ی ـا کــتـ

رستـم خـودپـدار بـاشـپـنکـی از ـا ـت

دـدار مــی بـــایـــد دریــــردهٔ پــنــپـ

تـد شـکـسـر می بــایـهٔ تــزویــتــوبـ

مـی بـرزنـه دســتـد کــآمـآن ت ـوقـ

پای بستآخـر ودن ـم بــد خـواهـچـن



ایـی دلـگـشـشــرابـدرده ســـاقـــیـــا 

که دل برخاست غم بر سر نشستهین 

ـردوارـا مــا مـــتــدور ردان ـتــو مــگـ

م پــسـتـای آریــر پــزیـگـردون دور 

رکـشـیـمــر بــباز ه ـخـرقرا ری ـمـشـت

تـم مـسـر گـردانـیـا حـشـتـرا ره ـزهـ

بیرون شویمت ـجـهاز ار ـو عـطـهـمـچ

تـالـساز م ـص آیـیـرقـدر ت ـبـی جـه





گرد خودی راا نـدهی ـا تــاد فـنـر بــبـ

رادی ـال احـــد جـمـوان دیــز نـتـهـرگ

بر لوح قلم زده ـکخود نظری داشت با 

رادی ـال ابـــش جـمـی نــقـلـک ازلــک

تن خاکین ـاگـر ایفلکی گردد، ان ها ـج

راکند از خود صفت دیو و ددی بیرون 



قـزمـزمه ی عـشرقص درآید فلک از در 

دی راـحشتر بشنود آهنگ ه ـونـان کـچ

نخواندیم و ندیدیمب عـشق ـکـتاز ا ـم

و بی خردی رابی خودی جز درس و خط 

محبتای ـمـیـنلب ر ـه مزن بــا بـوسـی

رافکن نیک و بدی د ـخم تـوحـیدر ا ـی



دنیـو بـشـچـآراست روی ـه خـسـگل بـزمـگ

راـاربـدی ـه ی بـــر زمــزمــرغ ســـحـاز مــ

دروشـی نـفـر شـاهـد افـسـه صــدرویش بـ

رانـمدی کلاه ه ـن کــهــنــایـاز وی ـیک مـ

حدترب به که این نکته توان گفت که و یا 

رادی ـصـمراه ـتــه ـم یـافـوی صــنــدر کــ













:در جلسات گذشته گفتیم

  ،داستان 

داستانِ 

.است 



 وو جایگاه 

  

 ،در ، 

خود، اختیار به 



و گفتیم آیه ی شریفه ی

  

:اعلام می کند 

را دارید،  اگر

.  کنید از من یعنی پیامبر، 



  

  جذب شدن نفس به سوی چیزی

.به این سبب که آن چیز، زیبا است

  و  

می گردد؛ موجب زوال 

.باشد استقرار نیافته در صورتی که 



ضعیف می شود،  دا�ا    

  هیچ عیب و نقصی در تا 

.�ی ماندباقی  نسبت به 

  در کنار ، و 

.می کندبلاها و رنج ها را تحمل 



، هدف نهایی    

است؛

:  است کهاین و

در کنار 



بالاترین خواسته ی    

.است

بالاترین بشارت در نزد و 

:این بشارت است که

 





گفتیم آیه ی شریفه ی

  

:اعلام می کند 

را دارید،  اگر

.  کنید از من یعنی پیامبر، 



و گفتیم شرح آیه ی شریفه ی

  

:ستا وابسته به تحلیل دو  

و   



.مرا تحلیل کردی 

حال در ادامه ی شرح آیه،  

:به طرح یک چالش می پردازیم



اگر بالاترین بشارت در نزد 

:این بشارت است که

:چالش اساسی این است که



:کهانجام دهد  باید چه 



دسترسی به این چالش، 

:در این آیه ی شریفه ی است

   

  

:آیه این است کهپیام 



را دوست دارید؛اگر 

:  داریدو دوست 

ش� را دوست بدارد؛ 

را، و راه رسیدن به این دوستی 

ش� تسهیل کند؛برای 

:برداردرا از سر راه ش�  و 



از من یعنی 





توصیفقرآن کریم در 

:می فرماید



  

  

 



:با توجه به این که

هستند؛ مخاطب این آیه، 

تعبیر 

: کهپروردگار تو قسم به 

  .است نشان دهنده ی 



: آیه، قسم می خورد که

: این تعبیر نشان می دهد که

به معنایِ ای�ن نیاوردن مؤمن 

.است پیدا نکردن به دسترسی 



کردن، دسترسی پیدا سپس راه 

:را بیان می کند به 

:  که مؤمنانبه پروردگار تو قسم 

:مگر این که



.  تو را در مشاجرات بین خودشان حاکم کنند

ی، می کناز حکمی که ما بین آنها جاری سپس 

.نبیننددرونشان تنگنایی در 



سپس در یک بیانِ 

:راهگشا و شگفت می فرماید

)( 



آیه ی شریفه یپیام 

   

  

:کهاین بود 


